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ملیحـه جهانبخـش| هـر کسـی قصـه ای دارد. قصـه ای کـه در نقطـه عطـف آن می توانـد از او قهرمـان بسـازد یـا بازنـده ماجـرا باشـد. ماجرایـی کـه بـرای ناهیـد زراعتـی که حـالا همـه او را به 

عنـوان یـک بانـوی کارآفریـن می شناسـند، از یـک صبـح بهـاری آغـاز شـد. روزی که شـبیه همـه روزهای دیگـر می توانسـت عـادی و بی اتفاق باشـد، امـا به گونـه دیگـری رقم خـورد. ناهید 

از خـواب بیـدار شـد  در حالـی کـه  نصف بدنش فلج شـده بـود. حالا نه فقـط غصه اش رد شـدن از مرحلـه دوم اسـتخدامی آموزش وپرورش و از دسـت دادن شـغلی بود که آرزویش را داشـت 

کـه گرفتـار غصـه سـنگین تری شـد. پزشـک ها گفتنـد مبتـا بـه ام اس شـده اسـت و ماجـرای زندگـی ناهیـد، زن جوانـی کـه در سـال های ابتـدای زندگـی مشـترک بـود و یـک دختر شـش 

ماهـه داشـت بـا اتفاقـی مواجـه شـد کـه شـاید مصداقـی از عبارت هـای جیـن وبسـتر در کتـاب دشـمن عزیـز باشـد:« همیشـه در زندگـی هر کـس یـک دماغه صخـره ای وجـود دارد کـه یا به 

سـامت از آن می گـذرد یـا کشـتی اش بـه آن برخـورد می کنـد و متاشـی می شـود.» امـا کشـتیِ زندگـی ناهیـد زراعتـی بـه سـامت از ایـن دماغـه صخـره ای عبـور کـرد. ماجرایـی کـه در 

گفت وگویی صمیمی با او در یک بعدازظهر گرم تابسـتان روایت می شـود.  

روایتی از  زنانی که  کارآفرینندکـاربـــلــد

ناهید‌زراعتی‌بانوی‌کارآفر�نی‌که‌از‌صفر‌شروع‌کرد‌و‌حالا‌پا�ه‌گذار‌برند‌�كى‌از‌معروف‌تر�ین‌محصولات‌چرم‌دست‌دوز‌است

من! به  شبیه  زنانِ  همه  دست  به  برسد 

  دنیا که به آخر نرسید...

می گوید همیشـه وقتی می خواستم از نقطه آغاز کسب وکارم 

شروع کنـم از چگونگـی آشـنا شـدنم بـا این حرفـه می گفتـم، اما 

مدتی اسـت تصمیـم گرفته ام ایـن نقطه آغـاز را از بیـماری بدانم 

کـه شـاید زنان زیـادی وقتی بـا آن درگیر می شـوند زندگی شـان 

را می بازنـد. مـن امـا وقتی متوجـه این بیـماری شـدم اگرچه روز 

و شـب های سـختی را پشـت سر گذاشـتم، امـا تصمیـم گرفتـم 

بپذیـرم، با آن آشـتی کنم و این میهـمان را در بدنـم موقتی بدانم.

ماجـرای من بعد از شروع این بیماری شروع شـد چـون باور کردم 

دنیـای مـن نـه تنهـا به آخـر نرسـیده، بلکـه اگـر زمان هـم محدود 

باشـد، بایـد کاری انجـام بدهم که ماندگار شـوم.

  یک کارگاه کوچک در دلِ اتاق
ناهیـد زراعتـی کیـف چرمی قرمـز رنگـی را نشـانمان می دهد که 

رویـش گل هـای ریـزی نقـش بسـته اند. می گویـد: ایـن کیـف 

دسـت دوز چـرم هدیه ای بـود که در هـمان روزهای سـخت که در 

ذهنـم درگیـر ایجـاد یـک کسـب وکار بـودم از همـسرم دریافـت 

کـردم. و این جرقه ای شـد که می توانـم کسـب وکارم را در این روز 

شروع کنـم. چـون یـک فرزند کوچک داشـتم کـه امکان اشـتغال 

در بیـرون برایـم فراهـم نبـود به دنبـال یک شـغل خانگـی بودم.

نصـف اتـاق خـواب خانـه را بـه کارگاه کوچکـی تبدیل کـردم. کم 

کـم چـرم دوزی را یـاد گرفتـم و کیف هایـی را کـه می دوختـم در 

بـازار عرضـه کـردم. تـا جایـی کـه در هـمان کارگاه کوچـک چنـد 

مـری بـه انـدازه ای مشـری بـرای کیف هایـم جـذب کـردم کـه 

محصولاتـم به روسـیه نیز فرسـتاده شـد.

  لطفا جا نزنید!
ایـن بانـوی کارآفریـن اسـتمرار و پشـتکار و امیـد را مهم تریـن 

عنـصر فعالیـت در مشـاغل خانگی به ویـژه برای زنـان می داند و 

می گویـد: مـن هر نمایشـگاهی بـود حتی اگـر میز کوچکـی قرار 

بـود در اختیارم قـرار بدهند از این فرصت اسـتفاده کردم. تا کارم 

شـناخته شـد و بالاخره با همسرم کارگاهی در حرعاملی گرفتیم و 

تجهیـز کردیم. به سـال نرسـید که آن کارگاه8۰ مری کوچک شـد 

پـس حیاطش را مسـقف کردیم تا از فضـای بیرونی هم برای خط 

تولیـد اسـتفاده کنیـم. دو مـاه بعـد آنجا دیگـر خیلـی کوچک بود 

و کارم روز بـه روز توسـعه پیـدا کـرد تـا کارگاه ۳۰۰ مـری گرفتیـم 

و شرکـت در نمایشـگاه های ارمنسـتان و بغداد اتفـاق افتاد.


